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از داستان مشهور کفشگر و انوشروان در شاهنامۀ فردوسی، برداشت نادرستی صورت گرفته است 
که بسیاري را به این گمان انداخته است که علت مخالفت انوشروان با پسر کفشگر به سبب درس 

سته، هاي بیگانگی ایرانیان با دانش، کتاب، مدرسه و کتابخانه دان خواندن بوده و این را یکی از نشانه
اند که در ایران درس خواندن براي مردم ممنوع بوده است. از این رهگذر در کشوري که  نتیجه گرفته

ها در حملۀ به ایران آن را به آتش  اي وجود نداشته که عرب آموزش ممنوع باشد کتاب و کتابخانه
 کشیده باشند.

د بسیاري در خصوص وجود نویسندة این سطور در نقدي به این دیدگاه نشان داده است که شواه
آموزش، مدرسه، کتاب، و کتابخانه در ایران باستان وجود دارد که قابل انکار نیستند. نک: (سبزیان 

 )17-9: ص 1390پور، 
سوءبرداشت از داستان کفشگر و انوشروان در این است که کفشگر خواستار مدرسه رفتن پسرش 

یر شود بنابراین علت مخالفت انوشروان با او در نیست بلکه از انوشروان تقاضا دارد که پسرش دب
 ..iموضوع دبیر شدن است نه درس خواندن

دلیل آن این است که دبیر نقش وزیر را در دربار داشته و دیدگاه حاکم در آن زمان این بوده که 
 زیرا نقش آنان در سرنوشت مردم بسیار پررنگ است iiدبیران از طبقات بالاي اجتماعی انتخاب شوند

-و از روي فراست و تجربه فهمیده بودند که قدرت و حاکمیت براي فرومایگان و محرومان خطرناك

 . iiiتر از دیگران است
دهد  هاي اخیر به یکی از وصایاي پرویز به فرزندش شیرویه دست یافتیم که نشان می در پژوهش

دیگر قرائن است که نقش کاتب، در حد وزیر بوده است و این یکی از شواهد مستحکم در کنار 
و با پیشنهاد کفشگر مبنی بر دبیر شدن فرزند  ivخواندن پسر کفشگر نداشتهانوشروان مخالفتی با درس
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 .vاو مخالفت کرده است

ابن قتیبه از بزرگ موبدان نقل کرده که کاتبان چشم و گوش و زبان پادشاهان هستند، در ادامه آنان 
 داند:را وزیران شاه می

كُتَّابُ الملُُوكِ عُيُونُـهُمُ المصَُونةَُ عِنْدَهُم وَآذَانُـهُمُ الوَاعِيَةُ «مُوبَذَانَ مُوبذََ وَصَفَ الكُتَّابَ فَـقَالَ: إنَّ 
رَبَ هُلْكَةً مِنْ لا أَق ـْوَألَْسِنـَتـُهُمُ الشَّاهِدَةُ، لأنََّهُ ليَْسَ أَحَدٌ أَعْظَمَ سَعَادَةً مِنْ وُزَراَءِ الملُُوكِ إذَا سَعِدَتِ الملُُوكُ، وَ 

صَائِحَهُم وُزَراَءِ الملُُوكِ إذَا هَلَكَتِ الملُُوكُ، فَـتـُرْفَعُ التـُّهْمَةُ عَنِ الوُزَراَءِ إذَا صَارَتْ نَصَائِحُهُم للِْمُلُوكِ نَ 
عَلَى رُوحِهِ لأَنَّ زَوَالَ ألُْفَتِهِمَا لأنَْـفُسِهِم، وَتُـعْظَمُ الثِّقَةُ بِهِم، فَلا يُـتـَّهَمُ رُوحٌ عَلَى جَسَدِهِ وَلا يُـتـَّهَمُ جَسَدٌ 

) (کاتبان پادشاهان، 1/107: 1418ابن قتیبه، ( ».زَوَالُ نعِْمَتِهِمَا، وَأنَّ الْتِئَامَ ألُْفَتِهِمَا صَلاحُ خَاصَّتِهِمَا
هاي شنوا و زبانهاي گویاي آنان هستند؛ زیرا اگر پادشاهان خوشبخت هاي حفظ شده و گوشچشم

کس به اندازه وزیران، شان نیست و اگر پادشاهان از بین بروند، هیچسی سعادتمندتر از وزیرانباشند، ک
هاي آنان براي پادشاهان، مانند خیرخواهی براي به مرگ نزدیک نخواهد بود؛ بنابراین اگر خیرخواهی

به خاطر بدنش و شود؛ زیرا روحی گردد و اعتماد به آنان زیاد میخودشان باشد، از آنان رفع تهمت می
گردد؛ زیرا نابودي الفت میان آن دو، باعث از بین رفتن نعمتهاي آن نیز بدنی به خاطر روحش متّهم نمی

 گردد و پیوند و الفت آنها، به صلاح هر دو است.)دو می
 داند: پرویز به صراحت مقام کاتبان را در حد و اندازة شاهان می

عَن ثَلاثٍ: خُضُوعٍ يَستَخِفُّهُ، وَانتِشَارٍ يثَبِّجُهُ، وَمَعانٍ تَقعُدُ بهِِ، وَليَكِن بَسطَةُ   أَكرمِ كُتّابَكَ «قاَلَ پرَوِيزُ: 
اً فإَِنمَّاَ كَلامُ كُتّابِكَ عَلَى السَّوقَةِ كَبَسطةَِ مَلِكُ الملُوكِ عَلَى الملُُوكِ، وَلاَ يَكُن مَا تمَلِكُ عَظِيمَاً وَمَا تَـقُولُ صَغِيرَ 

هِ وَفاَئقَِاً كَفَوقِهِ الكَاتِبِ عَ  دبیرانت را در ) (105-19/ 1: 1418(ابن قتیبه،  ».لَى مِقدَارِ الملَِكِ فاَجعَلهُ عَاليِاً كَعُلُوِّ
گیر  سه جا گرامی بدار؛ خضوعی که او را خوار کند، شهرتی که او را استوار کند، جایگاهی که وي را زمین

در میان مردم مانند قدرت پادشاه بر شاه باشد، همیشه آنچه در  کند، باید قدرت و توانایی گسترش دبیرانت
گویی کوچک نیست، کلام کاتب براساس ارزش و معیار پادشاست پس  اختیار توست بزرگ نیست و آنچه می

 او را با همان مقامی که هست و بالاتر از آن نگه دارید.)
  کند:دینگونه اشاه میپرویز در وصیت خود به شیرویه به لزوم تخصص براي کاتبان ب

وَانظرُ إلى كُتَّابِكَ فَمَن كانَ مِنهُم ذا ضِياعٍ قَد أَحسَنَ عِمَارتََـهَا «قالَ أبَرَويزُ فيِ وَصِيَتِهِ لِوَلَدِهِ شِيروُيهَ: 
مَن كانَ مِنهُم ذَا سَرارِي فَـوَّلهِ الخرَاجَ وَمَن كانَ مِنهُم ذَا عَبِيدٍ قَد أَحسَنَ سِياسَتَهُم وَتثَقِيفَهُم فَـوَّلهِ الجنُدَ وَ 

أمرَك  وَضَرَائرِ قَد أَحسَنَ القِيامَ عَلَيهِنَ فَـوَّلهِ النَّفَقَاتِ وَالقَهرمَِةَ وَهَكَذَا فاَصنَع فيِ خَدَمِ دَارِك وَلا تجَعَل
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(پرویز در وصیت به  )1/4531:  1424(یاقوت حموي، » فَوضَى بَينَ خَدَمِكَ فَـيُفسِد عَليكَ مُلكَكَ.
و باعث آبادانی آن  صاحب زمین است ها که زندش شیرویه گفت: در کاتبانت تأمل کن پس هر کدام از آنفر

ها را به  شده، سرپرستی مالیات را به او بده و آنکه صاحب بندگانی است که سرپرستی و تدبیر و تحصیل آن
وهمسران فراوانی است که به خوبی و آن کس که داراي کنیزان  خوبی انجام داده است، ارتش را به وي بسپار

و اینچنین خدمتکارانت را انتخاب کن و  ها را به وي بسپار کند پس سرپرستی خانه و هزینه ها را سرپرستی می آن
کشاند.)؛ آنچه قابل تأمل است  ات هرج و مرج به وجود بیاید که پادشاهیت را به ویرانی می اجازه نده بین خدمه

د با تخصص و آگاهی لازم براي احراز مقام کاتب این است که حکومت و دولت در اثر اینکه سبب انتخاب افرا
 نفوذ و قدرت افراد نالایق دچار هرج و مرج نشود.

ها و نگرانی انوشروان از فرومایگانی است که ممکن است در مقام کتابت موجب شکستن حرمت
 دار شوند:اهانت به افراد اصیل و ریشه

 وانَ وَقَّعَ إِلىَ وُلاَةِ الحِْسْبَةِ مِن أَعمالِه أَنْ لاَ يدعوا أَوْلاَدَ السِفلَةِ أَنْ يقَعُدوا فِی الْمَکَاتبِ حُکیَ أَنَّ أنوشر 
م مَتى مَا تعَلَّمُوا الجِْدَالَ قَدَحُوا فِی الدّين وَمَتى مَا تمَکَّنوا مِن أَعمالِ السُّلْطاَنِ عمِلُوا فِی بوَار   أهلِ لأَِ�َّ

بلادش  ۀمنصبان اوقاف و امور خیری (گفته شده که انوشیروان به صاحب) 243 -1/242(همان:  .البيوتاتِ 
جدال را بدانند،  ۀها اگر طریق ها بنشینند، زیرا آن نوشت: اجازه ندهند که فرزندان افراد فرومایه در دیوان

باشند، در نابودي بزرگان کنند و اگر در انجام کارهاي حکومتی توانایی داشته  جویی می در دین عیب
 کنند.) تلاش می

قلقشندي از شاهان ایرانی نقل کرده که کاتبان موجب هماهنگی، زیبایی و ارزش والاي حکومت 
 داران مردم و کشور هستند: دار بیت المال و امانتهستند، آنها خزانه

جمَاَلُ الْمُلْكِ، وَبَـهَاءُ السُّلْطاَنِ وَخُزَّانُ أَمْوَالِهِ، الْكُتَّابُ نِظاَمُ الأمُُورِ وَ «مُلُوكِ الْفُرْسِ تَـقُولُ:  كَانَتْ 
-(قلقشندي، بی ».السَّلامِ وَالأُمَنَاءُ عَلَى رَعِيَّتِهِ وَبِلادِهِ، وَهُم أَوْلىَ النَّاسِ بِالحْبَِاءِ وَالْكَرَامَةِ، وَأَحَقُّهُم بِالْمَحَبَّةِ وَ 

ومت، ابهت و ارزش پادشاه، خزانه داران اموال و امینان بر کاتبان، نظام امور، زیبایی حک( )1/73تا: 
ترین آنان به احترام و مردم و کشورش هستند و آنان سزاوارترین افراد به بخشش و بزرگواري و شایسته

 سلامت هستند.)
دار دانش و اردشیر نیز توصیه به دقت در انتخاب کاتب کرده است زیرا کاتب را براي شاهان عهده

 داند:حاکمان میمعرفت 

 حَقِيقٌ عَلَى كُلِّ مَلِكٍ أَنْ يَـتـَفَقَّدَ وَزيِرَهُ وَنَدِيمهَُ وَحَاجِبَهُ وكََاتبَِهُ: فإَنَّ وَزيِرَهُ قَـوَامُ مُلْكِهِ،«قاَلَ أَرْدَشيرُ: 
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(بر پادشاه،  )55: 1407(ابن منقذ، » .سَتِهِ وَنَدِيمهَُ بَـيَانُ مَعْرفِتَِهِ، وكََاتبَِهُ وكَِيلُ مَعْرفِتَِهِ، وَحَاجِبَهُ بُـرْهُانُ سِيَا
سزاوار است که در کار وزیر، ندیم، حاجب (پرده دار، مسئول دفتر) و کاتبش نظارت کند؛ زیرا وزیر 

دار وي، نشانه سیاست قوام پادشاهیش، ندیم او نشانه مقدار شناختش، کاتبش وکیل معرفتش و پرده
 اوست.) 

گردد که حساسیت شاهان ایرانی بر از توصیۀ بالا معلوم می یادکرد این نکته ضروري است که
ممانعت از قدرت یافتن فرومایگان و احراز مقام کاتبان به وسیلۀ عامۀ مردم بوده زیرا آن را موجب 

اند. بنابر این  شواهد، مخالفت دانستهاخلال در دین و آیین و سبب قانون ستیزي و قانون گریزي می
دن فرزند کفشگر بوده نه درس خواندن و با سواد شدن او. براي تفصیل بیشتر نک: انوشروان با دبیر ش

 »72-68: 1391سبزیان پور، «

 منابع 
 قرآن کریم
 نهج البلاغه

 .). عيون الأخبار. بيروت: دار الكتب العلمية١٤١٨ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (

). كليلة و الدمنة. دقق فيها و علق عليها و نسـقها الشـيخ اليـاس خليـل زخـر�، دار ١٤١٦ابن مقفع، عبد الله، (
 .الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع

ابن منقذ، أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشـد بـن علـي بـن مقلـد بـن نصـر بـن منقـذ الكنـاني الكلـبي 
 . شاكر، القاهرة: مكتبة السنة). لباب الآداب. المحقق: أحمد محمد١٤٠٧الشيزري (

، دوره گزارش میـراث . )کتاب و کتابخانه در ایران قبل از اسلام (افسانه یا واقعیت. *) 1391سبزیان پور، وحید (
 . 72-68، صص 1391دوم، سال ششم، شماره پنجم و ششم، آذر و اسفند 

 .باسـتان  رانی ـو اب در شـاهنامه فردوسـی   ملاحظاتی دربارة دانش، آموزش و کتـا ). 1390، (سبزیان پور، وحید 
 17-9، صص 1390، 49، شمارة 5، دوره دوم، سال گزارش میراث

گـزارش   .نگاهی به داستان کفشگر و انوشروان در کتاب خـدمات متقابـل مطهـري    ).1389، (سبزیان پور، وحید
 21-19، صص 1389، دوره دوم، سال پنجم، شماره چهل و یکم، مهر و آبان، میراث

القلقشــندی، أحمـــد بــن علـــي بــن أحمـــد الفـــزاري القلقشــندي ثم القـــاهري (بــلا تاريـــخ). صــبح الأعشـــى في صـــناعة 
 .الإنشاء. بيروت: دار الكتب العلمية، بيروت
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ششم،  تصحیح، و توضیح، دکتر غلامحسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، چاپ. گلستان). 1381سعدي شیرازي(
 تهران.

انجمن فرهنگ ایران باسـتان،   .شهر زیباي افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان .ش)1352مجتبایی، فتح االله (
 تهران.

. تاریخ و فرهنگ ایـران، در دوران انتقـال از عصـر ساسـانی بـه عصـر اسـلامی        .)1379محمدي ملایري، محمد (
 انتشارات توس

فصلنامۀ پژوهشی تاریخ ایـران و  ). منصب دبیري در دورة ساسانیان. 1394مرادي، مریم و محمد تقی ایمان پور (
 224 -199،صص 115پیاپی، 25، دانشگاه الزهراء، شمارة اسلام

  انتشارات صدرا.خدمات متقابل ایران و اسلام.  .)1357مطهري، مرتضی (
وي، چـاپ دوم، گـردآوري تعلیقـات بـا همکـاري محمـد اسـماعیل        به تصـحیح مجتبـی مین ـ   .)1354، (نامه تنسر

 رضوانی، تهران، خوارزمی.

 تصحیح و توضیح: مجتبی مینوي، تهران: امیرکبیر. .ترجمۀ کلیله و دمنه .)2535نصراالله منشی، ابوالمعالی (
عـین، تهـران:   به تصحیح محمد قزوینی، به کوشش محمد م .چهار مقاله .)1364نظامی عروضی، احمد بن عمر، (

 انتشارات زوار.

، دار ۷. المحقـق: إحسـان عبـاس، عـدد الأجـزاء:معجم الأدباء). ۱۴۲۴�قوت الحموي، شهاب الدين أبوعبدالله (
  .الغرب الإسلامی، بيروت، الطبعة الأولی

 پی نوشت
                                                 

در شاهنامه فردوسـی کـه منـابعش همـه ایرانـی و      «گوید: ها در ایران میمطهري براي رد ادعاي کتابسوزي عرب استاد شهید مرتضی. 1
دهـد کـه   زرتشتی است، داستان معروفی آمده است که به طور واضح نظام طبقاتی عجیب و طبقات بسته و مقفـل آن دوره را نشـان مـی   

اي از دیـد نافـذ   استاد مطهري با آنکه ابیات زیر از شاهنامه را نقل کـرده، نکتـه  » تحصیل دانش نیز از مختصات طبقات ممتاز بوده است.
-279: 1357ري، خواهد که فرزندش دبیـر شـود نـه سـواد بیـاموزد: (مطه ـ     ن این است که کفشگر از انوشروان میایشان پنهان مانده و آ

285( 
ــیده بج   ــور دارم رس ــی پ ـــیک  ايــ

 ــ ــد بدی ــاه باش ـــن دستگیـاگــر ش  رـ
 ز یــزدان بخــواهم همــی جــان شــاه

 

 
 ايـفرهنگ جویـد همـی رهنم ـ  ه ب

 رــ ـکه این پاك فرزنـد گـردد دبی  
 اهــ ـزاوار گکه جاوید بـاد ایـن س ـ  

 

گوید خواستۀ کفشگر آموزش فرهنگ و هنـر بـراي احـراز مقـام دبیـري      پرده میآنچه در خور بررسی است اینکه فردوسی عریان و بی
، وظیفۀ گروه اول آموزش خوانـدن و  »معلم أساورة«و » معلم«ها دو گروه بودند. است. لازم به ذکر است که در ایران قبل از اسلام معلم

هاي لازم به فرزندان حاکمان بـراي احـراز مناصـب دولتـی چـون فنـون       دار آموزشه فرزندان مردم عادي بود، گروه دوم عهدهنوشتن ب
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بندي در نامۀ تنسر کـه بازگوکننـدة نظـام اداري و فرهنگـی     جنگاوري، ریاضیات، فلسفه، موسیقی، شعر و ادبیات و ... بودند. این تقسیم

هـا، در تـاریخ طبـري و اخبـار     بنـدي دو گـروه معلـم   ) ؛ تقسـیم 16و 15: 1354شود. نک: (نامۀ تنسـر،  میساسانیان است به وضوح دیده 
به روشنی آمده است. فردوسی در شاهنامه از ایـن گـروه بـا نـام     » معلم الأساورة«به جاي » مؤدب الأساورة«الطوال با استفاده از اصطلاح 

هـاي ویـژه بـراي    گردد که تقاضاي کفشـگر اجـازة آمـوزش   ) بنابراین معلوم می271: 1379محمديفرهنگیان اشاره کرده است. نک:  (
 مخالفت انوشروان هم با دبیر شدن پسر اوست نه درس خواندن:  » که این پاك فرزند گردد دبیر« دبیر شدن پسر اوست

 رــ ـان بچـه گـردد دبی  ــ ـچو بازارگ
 تــ ـتخه چو فرزنـد مـا برنشـیند ب ـ   

ــدهنــر  ـــاز مــرد مــوزه ف یاب  روشــ
ــت خردمن ـــبدس ــرد نـ ـــد و م  ژادــ

 
 

 

 رــــ ـش و یادگیـد و بادانـ ــهنرمنــ
 تـــــدش پیروزبخــــــدبیـــري ببای

 بدین کار دیگر تو بـا مـن مکـوش   
 ادـــــســرد ب نمانـد بجــز حســرت و 

 

دهـد کـه   نشان مـی  هاي دبیران استگوید، تکرار هنر، در ابیات بالا که از ویژگیانوشروان در بیت بالا از هنر و دانش دبیران سخن می
دربـارة  » یزدگـرد «بودند. همچنـین از مشـورت خسـرو انوشـروان بـا دبیـرش       دبیران آن روزگار باید به توانمندي و هنر بسیار آراسته می

؛ بـه نقـل از مـرادي و    45: 1385گردد. نک: (تفضلی، پیشنهاد نبرد با خاقان چین نقش پررنگ و مؤثر دبیران در دربار ساسانی معلوم می
 )  207: 1394پور، یمانا

ترس انوشروان از این است که افرادي از طبقات پایین اجتماع با دست یافتن به مسند قدرت، براي بزرگـان تصـمیم گیرنـد و آزادگـان     
 :شوندزده و خوار محروم و حسرت

 شــود پــیش او خــوار مــردم شــناس
 

 پاســخ دهــد زو پــذیرد ســپاس چــو 
 

(نظـامی عروضـی،   ». و باید مراتب ابناي زمانه شناسـد و مقـادیر اهـل روزگـار دانـد     «... نوشته است: نظامی عروضی در خصوص دبیران 
1364 :12( 

هـایش   ابن مقفع بر اساس همین اندیشۀ ایرانی است که معتقد است: پادشاه دوراندیش را بایسته است که هرکس را با توجـه بـه توانـایی   

نهایت دوراندیشی در این است که پادشاه یاران خود  ملك معرفة أصحابه و إنزاله إ�هـم منـازلهم:رأس الحزم لل«در جایگاه مناسب قرار دهد: 
 )31: 1416(ابن مقفع، » را بشناسد و آنها را در جایگاه (شایسته خود) قرار دهد.

ت و هـر یـک را در محـلّ و    ) جمله ابن مقفع را اینگونه ترجمه کرده است: عمـدة حـزم، شـناختنِ اتبـاع اس ـ    319: 2535نصر االله منشی (
 منزلت او اصطناع فرمودن، و بر مقدارِ هنر و کفایت ایشان تربیت کردن. 

و سعدي برآن است که افراد باتجربه و متخصص، شایستۀ عهده داري کارهاي بزرگ هستند و اگر کسی غیر از این عمل کند، کـارش  
 کشد:  به پشیمانی و ملامت می

 هر آنکه نا آزموده را کار بزرگ فرماید با آنکه ندامت برد، به نزدیک خردمندان به خفت رأي منسوب گردد: 

ــد هوشــمند روشــن راي    نده
 بوریا باف اگرچه بافنده اسـت 

 
 

ــر    ــاي خطی ــه کاره ــه فرومای  ب
ــر   ــاه حری ــه کارگ ــدش ب  نبردن

)1381:160(سعدي،   
 کند که کارهاي حکومتی را به افراد اصیل و مرفه بسپارد:  سعدي با همین نگاه به سعد زنگی سفارش می

 شــناس گــر دهــی مــرد مــنعم عمــل
 چو مفلس فرو برد گردن بـه دوش 

 

 
 که مفلس نـدارد ز سـلطان هـراس   
 از او برنیایــد دگــر جــز خــروش   
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اجترنـد کـه خردمنـدان بـه     ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد. پادشاهان به صـحبت خردمنـدان از آن محت  

 .قربت پادشاهان
ــاه  ــنوي اي پادشـ ــر بشـ  پنـــدي اگـ
ــل   جـــز بـــه خردمنـــد مفرمـــا عمـ

 

 
 در همه عالم به از ایـن پنـد نیسـت   
 گرچه عمـل کـار خردمنـد نیسـت    
 

دارد  دغدغۀ و نگرانی انوشروان از نفرین آیندگان، از جابجایی طبقات اجتماعی است که با سنت و عرف حاکم بر روزگـار او منافـات  
 داند:  هاي طبقاتی حاکم، این عمل را دور از عدل و داد میو بر اساس اندیشه

 ودـبما بـر پـس از مـرگ نفـرین ب ـ    
 ــ ــز از گن ــواهیم روزي ج  ج دادـنخ

 ــ    ه راهـهـم اکنـون شــتر بـازگردان ب
ـــفرســتاده برگشــت و شــد ب   ا درمـ

 

 

 ودــ ـآیـین ایـن روزگـار ایـن ب     چو
 ــ  ــیچ ی ــن ه ــواه و مک  ادـدرم زو مخ

ــواه درم  ــوزه دوزان مخ ــواه وز م  خ
 مـدل کفشـگر گشــت پــر درد و غ ــ

  
ii-  12: 1364بودن را از شرایط دبیران دانسته است. (نظامی عروضی، » کریم الاصل و شریف العرض«نظامی عروضی( 

iii- بـراي احـراز مشـاغل    اند که فره ایزدي اصلی ثابت و غیـر قابـل تردیـد اسـت بـر اسـاس ایـن بـاور        ایرانیان باستان، بر این باور بوده ،
هاي خاص نسبت به بقیه مردم باشـند. نـک: (مجتبـایی،    حساس، بویژه سلطنت و حکومت، لازم بوده که افراد، منسوب به نسلی با برتري

1352 :93( 
ن در اصل و نسب، در زمان قـدرت بیشـتر از دیگـرا   کشیده و بیظرفیت، محروم، حسرتدهد که افراد کمهاي اجتماعی نشان میتجربه

یـارب مبـاد کـه گـدا     «نوعان خود هستند، همان که حـافظ بـا تعبیـر    معرض اشباع نیازهاي جسمی و روانی از طریق استبداد و ستم به هم
 از آن یاد کرده است. » معتبر شود

دارنـد و از مـواهبی   توان استنباط کـرد کـه برخـی اقـوام و اشـخاص بـا بقیـه تفـاوت         نابجا نیست اگر گفته شود از آیات قرآن کریم می
برخوردارند که دیگران از آنها محرومند، از این رهگذر شایستگی بیشـتري نسـبت بـه بقیـه بـراي رهبـري و حاکمیـت دارنـد، از جملـه          

 فرماید آنها را بر جهانیان برتري دادیم.: اسراییل که خداوند می بنی

نَا بَنيِ إِسْرَائيِلَ الْكِتَابَ وَالحْكُْمَ  نَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَـالَمِينَ  وَلَقَدْ آتَـيـْ ةَ وَرَزقَـْ . ما به بنی اسرائیل کتاب و )16 (جاثیه،وَالنـُّبـُوَّ
  هاي نیکو دادیم و بر آنها را بر جهانیان برتري دادیم.حکمت و نبوت و روزي

نـَا دَاوُدَ وَسُـلَيْمَانَ داوود و سلیمان خدا را سپاس می گذارند به این سبب که آن دو را بر بسیاري از بندگان برتـري داده اسـت:    وَلَقَـدْ آتَـيـْ
د و سـلیمان دانـش دادیـم و آنهـا گفتنـد سـپاس       ما بـه داو  ):15(النمل،  عِلْمًا وَقاَلاَ الحْمَْدُ لِلهَِّ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبـَادِهِ الْمُـؤْمِنِينَ 

 .خدایی را که ما را بر بسیاري از بندگان مؤمنش برتري داد

برخی روایات مذهب شیعه کـه بـراي فرزنـدان امامـان     و »  22؛ شوري قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَـوَدَّةَ فيِ الْقُـرْبىَ  « از مفهوم این آیه
ها را در حقوق و مزایـا دریافـت، از جملـه    توان تفاوت و اختلاف انسانائلی قائل شده که دیگران از آن محروم هستند می(سادات) فض

استفاده از خمس و حرمت آتش جهنم در آخرت و نیز از احکامی که در فقه شیعه و اهل سنت در خصوص برده و کنیـز وجـود دارد،   
گردد که افراد بشر با یکدیگر تفاوت دارند؛ برخی برتري و برخی جایگاه و ... معلوم می از جمله منصب قضاوت، شهادت، دیه، حدود

  به بعد) 934؛ ص 1داري، دانشنامۀ جهان اسلام، جکمتري نسبت به دیگران دارند. نک: (برده و برده
امتیـاز سـادات و عـدل    «؛ »بالاتر اسـت؟ چرا سادات در دین مقامشان از دیگران  «؛ »فضیلت سید بر عام«در فضاي مجازي عناوینی چون 

 شود که عموما در پی پاسخ به دلیل برتري سادات نسبت به عوام هستند.و ... دیده می» دلیل احترام ویژه به سادات چیست؟«؛ »الهی
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نبایـد بـه    شود که قـدرت و حکومـت  هاي شریف و اصیل دانسته میهاي علی (ع) به مالک اشتر در خصوص توجه به خانوادهاز توصیه

؛ نـک: (سـبزیان   »ثمَُّ الْصَقْ بِذَوِی الْمُرُوءَاتِ وَ الاْءَحْسَابِ وَ اءَهْلِ الْبـُيُوتَاتِ الصَّالحِهَِ وَ السَّوَابِقِ الحَْسَـنَهِ  «دست افراد نالایق قرار گیرد. 
 ).21-19، نگاهی...: 1389پور، 

مانـد کـه قـدرت و رفـاه بـراي      و علـی (ع) در ایـن خصـوص تردیـدي نمـی     از این عبارت در نهج البلاغه، در قرابت دیدگاه انوشـروان  

): از حملۀ جـوانمرد  49(کلمات قصار، شماره  .احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شـبع .:فرومایگان خطرناك و خطرآفرین است
 گرسنه و فرومایۀ سیر دوري کنید.

iv- رفته است آمده است که در هر برزنی دبستانی بر پا بوده که در آن آتـش پرسـتان   اي که مورد استناد استاد قرار گدر همین شاهنامه
 پرداختند:به آموزش همگانی می -زرتشتیان –

ـــان   ــه فرهنگی ـــی را ب ــان کودک  هم
 بــه هــر بــرزن انـــدر دبســتان بــــدي

 

 
ـــان    ـــودي از آهنگی ــه ب ــپردي چ  س
ــدي    ــتان ب ــش پرس ــاي آت ــان ج  هم

 

 که بر همه طبقات اجتماعی آموختن دانش لازم است:  شاهان ایرانی دستور داده بودند 
 دگــر آنکــه دانــش نگیرنــد خــــوار
ـــن  ـــاي از آموختــ ـــی میاســ  زمانـ

 

 
ـــار  ـــد اگــر شهریـ ــر دستیـ  اگــر زی

 خــواهی افــروختناگــر جــان همــی
  

v- :ـرَهُمْ وَ ثمَُّ انْظرُْ فِی حَالِ کُتَّابِکَ فـَوَلِّ عَلَى اءُمُورکَِ « علی (ع) به مالک اشتر عیت کاتبانت توجه کـن و بهتـرین آنهـا    به وض»: ... خَيـْ
 به کارهایت بگمار.  


